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  کيومرث: نويسنده

  ٢٠٢۵ جون ١٢

  "پسا استعمار نقاب نوين امپرياليسم"

  بخش پايانی

  گيری نتيجه

 فرھنگی و اقتصادی ۀتواند واکنشی به سلط  انتقادی، در ظاھر میۀعنوان يک نظري  بهئیمارگرادر مجموع، پسااستع

داری، به وضوح  تر ، ھمچون نقدھای چيبر، لومبا، و ديگر انديشمندان ضدسرمايه امپرياليسم باشد، اما نقدھای عميق

 در اين ئیپسااستعمارگرا. اند بديل شدهھا در نھايت به سازشی با ساختارھای سلطه ت دھند که اين نظريه نشان می

چارچوب نه تنھا نتوانسته است تضادھای مادی و اقتصادی ميان کشورھای استعمارگر و استعمارزده را درک و تحليل 

 .کند، بلکه در عمل به ابزاری برای بازتوليد ھمين تضادھا و تقويت نظم جھانی نئوليبرال و امپرياليستی بدل شده است

، به جای تحليل اقتصادی و »ديگری«و » غيريت«د، با تأکيد بر مفاھيم فرھنگی، ھويتی، و انتزاعی مانند اين رويکر

در اين فرايند، نيروھای واقعی .  از استعمار پرداخته استتحليل سطحیھای استثمار و سلطه، به نوعی  مادی سيستم

از ميدان تحليل —ی چندمليتی، و نھادھای مالی جھانیھا ھا، شرکت داری جھانی، بانک يعنی سرمايه—استثمار و استبداد

طور  اند، به ھا پرداخته در عوض، نھادھای دانشگاھی و روشنفکری که به اين نظريه. اند بخش خارج شدهئيو عمل رھا

 .اند ناخودآگاه و در بسياری موارد آگاھانه، به بخشی از سيستم نئوليبرال تبديل شده

» ای منھای مبارزه مبارزه«طور مشخص به عنوان   دگاه چيبر و لومبا، اين سازش را بهويژه از دي انديشمندان، به

داری، به شکلی  ھای امپرياليستی و سرمايه کن کردن سيستم ھای پسااستعماری به جای ريشه يعنی نظريه—بينند می

دی و طبقاتی را از ميدان تحليل به دھند و در قالب نقدھای فرھنگی و ھويتی، تضادھای اقتصا آميز به آنھا تن می مسالمت

ھا را در سطوح  که عليه امپرياليسم و نئوليبراليسم مبارزه کنند، آن ھا بيشتر از آن قت، اين نظريهدر حقي. رانند حاشيه می

ظاھر انتقادی است، اما در عمل به حفظ  کنند، با اين تفاوت که اين بازتوليد به جديدی از گفتمان و فرھنگ بازتوليد می

 .کند وضعيت موجود کمک می

تر از قدرت، مالکيت، و اقتصاد  تر و ساختاری ی ضد استعمار، نيازمند يک تحليل عميق واقعۀبنابراين، برای يک مبارز

 باشد، به ابزاری برای بازتوليد سلطه ئیکه ابزار رھا جای آن  در شکل آکادميک خود، بهئیپسااستعمارگرا .جھانی ھستيم

ھنگی و سياسی مورد نقد جدی قرار ھای علمی، فر اين سازش بايد در سطح تحليل. و سرکوب طبقاتی تبديل شده است

ات ساختاری در سطح جھانی منتھی تغييرای واقعی و راديکال برای  ھای انتزاعی، به مبارزه گيرد، تا به جای نظريه

  .شود



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

 

  :مانده پرسش باقی

 نئوليبراليسم که در دام صورت انتقادی استفاده کرد، بدون آن  پسااستعماری بهۀتوان از نظري مانده که آيا می پرسش باقی

سؤال طور پيچيده و  پردازانی چون ايما چاری و پاتريک چابانگو، به ھای نظريه ويژه در نظر گرفتن تلاش افتاد، به

طور انتقادی استفاده کنند و  ھای پسااستعماری به اند تا از تحليل اين انديشمندان تلاش کرده. شود برانگيز مطرح می 

 ۀعنوان يک پديد ھا تأکيد دارند که بايد پسااستعمار را به آن. براليسم جلوگيری کنندزمان از سقوط در دام نئولي ھم

ويژه در مقابله با  ھا به اين ديدگاه.  در سطح فرھنگی و ھويتیتغييراقتصادی و اجتماعی در نظر گرفت و نه فقط يک 

ًھای سطحی و صرفا  رطی که از تحليلتواند ابزار مفيدی باشد، به ش ھای اقتصادی می طلبی جھانی و نابرابری سلطه

  .فرھنگی دوری جست و بر ابعاد اجتماعی و اقتصادی استعمار نيز تمرکز کرد

 

 »پسااستعمار، ابزار استعمارگران برای بازتوليد سلطه و تداوم امپرياليسم«

ھای فرھنگی و ھويتی  عنوان واکنشی به استعمار و تجديد ھويت عنوان يک مفھوم نظری، نه تنھا به پسااستعمار، به

اند   دانست که خود استعمارگران طراحی کردهئی فرآيندھاۀشود، بلکه بايد آن را محصول و نتيج شده مطرح می سرکوب

استعمارگران، چه در گذشته و چه در عصر حاضر، با . ھای جديد بازتوليد کنند گری خود را در قالب تا بتوانند سلطه

عنوان ابزاری  اند که به ای شکل داده گونه ادی و فرھنگی، مفاھيم پسااستعماری را بهآگاھی کامل از ساختارھای اقتص

  . خود عمل کنندۀگرايان ھای سلطه برای حفظ و تقويت سيستم

در صورتی که پسااستعمار تنھا بر ابعاد فرھنگی و نمادين تمرکز کند و به مبارزات طبقاتی و اقتصادی که اساس 

ھای امپرياليستی و  شود که به نفع قدرت دھند، پرداخته نشود، تبديل به ابزاری می شکل میھای جھانی را  نابرابری

تنھا مبارزات  اند، نه ھای استعمارگر برخاسته ھا و مفاھيم جديدی که از قدرت با بازتوليد ھويت. نئوليبراليستی است

ھای اقتصادی و  گری ه بازسازی و تثبيت سلطهطور غيرمستقيم ب ابد، بلکه بهيی ھا تقليل م بخش از دل اين نظامئيرھا

 .کند سياسی کمک می

اند، ممکن است در دستان  اندازی کرده ھای استعماری که خود استعمارگران راه  پويشۀواسط پسااستعمار، در واقع، به

 اقتصادی و اجتماعی ھای تنھا به تقويت شکاف اين ابزار نه.  تبديل شودئیگرا نئوليبراليسم به ابزاری برای تداوم سلطه

ھای  ھای اصلی قدرت شود تا از پرداختن به ريشه زند، بلکه بر مبارزات ھويتی و فرھنگی متمرکز می جھانی دامن می

 .اند، جلوگيری کند اقتصادی و سياسی، که ساختارھای نابرابری را خلق کرده

ھای نابرابر  شود که در خدمت بازتوليد ھمان سيستمعنوان يک ابزار تھاجمی در نظر گرفته  بنابراين، پسااستعمار بايد به

ھای پسااستعماری از ساختارھای اقتصادی  تا زمانی که تحليل. اند وجود آورده  آن را بهءگرايانه است که در ابتدا و سلطه

گری عمل  ھای سلطه عنوان پوششی برای تداوم تسلط جھانی و سيستم و طبقاتی استعمار غافل شوند، اين مفھوم تنھا به

 . واقعی و دگرگونی ساختارھای اقتصادی و اجتماعیئیخواھد کرد، نه ابزاری برای رھا

  

  صنعت آکادميک غربیۀمثاب پسااستعمار به

نيز در دل غرب به صنعتی بدل شده » پسااستعمار«اند،  ھا ارزش بازار يافته ھا بيش از واقعيت در روزگاری که واژه

ھای معتبر غربی،  دانشگاه. ھای نخبگان دانشگاھی  مبارزه، اما پررونق در حلقهۀريشه در خاطر صنعتی بی: است

شده را به مواد خامی برای توليد مقاله،  ويژه در ايالات متحده و بريتانيا، با زيرکی خاص، رنج تاريخی مردمان تاراج به
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ی در تغيير يا ئیسوی رھا  ھا راھی به که اين رنج آن اند؛ بی ھای پژوھشی و ارتقای شغلی تبديل کرده سمينار، گرنت

 .ساختار قدرت بگشايند

ھای عاج  استادانی که در برج. ابديی پردازی نرم ادامه م جا ديگر استعمار نه با اشغال نظامی، که با نظريه در اين

که خاکی بر  آن که خطر کنند، بی آن زنند، بی قلم می»  استعمارزدهۀسوژ «ۀاند، دربار ھای مرکزی غرب نشسته دانشگاه

 مردمان ۀشد   خاموشۀ نخبگان دانا بر تجربۀسلط: تنند ای از سلطه را می اينان در عمل بافت تازه. تنشان نشسته باشد

زدن توازن قدرت باشد، در اين ساختار تنھا به خوراک آکادميک بدل   ھمه دانشی که بايد ابزاری برای ب. پيرامون

 .د، و روايت، جای مقاومت راگير شود؛ تحليل جای کنش را می می

ای از ھمان سلطه را در  ًدادن به سلطه را دارد، يا صرفا شکل تازه ًواقعا قصد پايان» مطالعات پسااستعماری«آيا اين 

پذيرد که قابل  ويژه در مراکز قدرت علمی، دانشی را می کند؟ نظام دانشگاھی غرب، به فضای دانشگاھی بازتوليد می

گونه  شوند؛ و اين ترين صداھا نيز، اگر در چارچوب مقبوليت نھادی قرار بگيرند، خنثی می اديکالحتی ر. مھار باشد

 .شود ، به تدريج به يک ژست آکادميک فروکاسته میئیاست که گفتمان عدالت و رھا

ھمچنان . شود گردد و به برندی دانشگاھی تبديل می اش تھی می از نيروی انفجاری» پسااستعمار «ۀدر اين ساختار، واژ

ھای استعمار را در قالب کورس و  تواند زخم شرت بدل کند، اکنون نيز می ھای انقلابی را به تی که بازار توانست چھره

 .که چيزی در بنيان نابرابری جھان غربی تکان بخورد آن مقاله بفروشد؛ بی

 سياسی ۀ با مقاومت عينی و مبارزشود، اگر پيوندی تدريس می» مطالعات پسااستعماری«پس آنچه امروز در پوشش 

اما اين — سلطهۀ رنج، و ادامکنترول صدا، ۀمصادر:  ديرين استۀاثر، که بخشی از ھمان پروژ نداشته باشد، نه تنھا بی

 . زبان آکادميک و واژگان براقۀبار در جام

  پايان
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